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 1                                                                                                                                   مقدمه
 

 

 

 «و هو المدبرّ الامور»

 

 مقدمه
 

توأم باا دانا    م تسويد لايحه يا دادخواست تقلید بردار نیست و لازمه آن داشتن ذهن خلاق یدانیم

باشد، لذا چنانچه وكیل، ملاك و معیار خود را بر تقلید از نمونه لوايح ديگران قارار   و فن نگارش مى

هاى خلاقیت در خود نخواهد شاد در ااالى كاه من اور مالا  از       دهد هرگز موفق به ايجاد زمینه

دخواسات و لاوايح باود     هاى خلاقیت، ن م در انديشه و ن م در تن یم دا ها تلاش، ايجاد زمینه سال

 است.

دارم تا نواقص کار به رأى صائب و ارزشمند شما کاربران ارجمند به اصلاح  آيلاد و    به هر حال چشم مى

 هاى فراوانش فرو کاسته شود که اگر چنین شود محققا مؤلف مأجور گشته است چه غرض از کاستى

یلات مسلالم اسلات و حاشلاا کلاه ملان ايلان        اعتحى دانش، و فنّ و هنر نگارش است به دست آنكه او را اهل

تهمت بر خويش روا دارم، که خاضعانه بیان شد و از بدو تألیف اغلاراض نفسلاانى از ضلامیر سلاترده و دل     

 به خدمت سپرده بودم.

 در پايان نگارنده امید دارد اين خدمت ناچیز، به ديده بصیر اساتید مبرز حقوق، به چیزى انگاشته شود.

 
 جعفر اخترنيا
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 11گفتار در اصل برائت                                                                                                -اول/الففصل 
 

 

 الف/  اول فصل

 

 

 

 

 برائت اصل در گفتار
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 1برائت اصل مفهوم و معنى

 

 

 

 ا تعري  اصل برائت1

حكملاى شلاک    اين است که در مواردى که در ه فتح ال  اصالت()بمنظور از اصل برائت يا اصالة البرائة 

 داريم، معتقد شويم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم.

شخصى را هم بلاه اتهلاام    دانیم سرقتى هم انجام يافته و دانیم سرقت جرم است و مى به طور مثال اينكه مى

يا خیر. خودش منكر است و دلائلال   م شدهدانیم که او مرتكب جر اند، ولى نمى جرم به دادگاه معرفى کرده

فقد دلیل حكم برائت صادر کرد. و همچنلاین اسلات    استنادى نیز مثبت قضیه نیست. در اينجا بايد به لحاظ

اثبات متهم جز اقرار او وجود نلادارد و بلادانیم کلاه اقلارار بلاه زور و       هرگاه سرقتى انجام يافته ولى دلیلى بر

 2شكنجه گرفته شده باشد.
 

 ا شرايط اصل برائت2

 توان اصل برائت را بكار برد، شرائط آن چیست، آثار و ااكام آن كدام است؟ كجا مى

اشلااره و اصلاطح     براى روشن شدن مفهوم اصل برائت به يكى دو اصل ديگر هم که با آن شباهت دارند

 دهیم. كار رفته توضیح مىحكم واقعى را که در تعريف اصل برائت ب

 بررسى:

 اصل عدم و مقايسه آن با اصل برائت.

 اصل ابااه و اصل ا ر و مقايسه آنها با اصل برائت و ااتیاط.

 اكم واقعى و ظاهرى.

 جاى بكار بردن اصل برائت.

 دلائل اجیت اصل برائت.

 شرائط، آثار و ااكام اصل برائت.

                                                           
 مورد بحث قرار گرفته است. 226تا  161از صفحه  1321شيخ انصارى، چاپ فرائد الاصول ـ این موضوع در كتاب 1

 ، محقق حلى، كتاب سرقت، اثبات سرقت.شرايعـ 2

 ..............خ:......يتار
 ......شماره پرونه:....

 .................وست:یپ
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 ؟تواند اصل برائت را بكار برد چه كسى مى

 اصل برائت در اقوق موضوعه.

 ا اصل عدم3

و از ايلان روى   شلاوند  اصولى وجود دارند که شباهت زيادى با اصل برائت دارند و گاهى به آن مشتبه ملاى 

ابااه و ذيلاً به تعريا  آنهاا    اصل عدم و اصلترين اين اصول عبارتند از:  شود. مهم اى مى به آنها اشاره

 پردازيم: ئت مىو فرق و شباهت هريك با اصل برا

و برهان نیسلات   همه چیز از عدم به وجود و از نیستى به هستى آمده است. براى اثبات عدم نیازى به دلیل

روشن و حكملاى اسلات عقللاى     و اين اثبات وجود چیزى است که محتاج دلیل است. اين مطلب بديهى و

ثابلات شلاود. و بلاه اصلال علادم      وجودش  اند که: اصل، عدم چیزى است تا و آن را بدين بیان خحصه کرده

 2137مبتنى بر همین اصلال و ملااده   « علَى منَْ انَكْرََ الَبْیَِّنةَُ علَىَ المدَُّعى وَ الیْمَینُ»نامیده شده است. قاعده 

اقتبلاا  از هملاین قاعلاده    « اقى باشد بايد آن را اثبات كناد...  هر كس مدعى»گويد:  قانون مدنى که مى

 حقوق اسحمى است.

 ى را نفى كافى است؟ا آيا ناف4

است کلاه هلار کلا      معتقد 1رسد و آن اين است که شیخ طوسى اى لازم به نظر مى در اينجا اشاره به نكته

که ايلان عقیلاده مخلاالف اصلال      رسد کند بايد آن نفى را اثبات کند. در بدو امر به نظر مى حكمى را نفى مى

که عدم احتیاج بلاه اثبلاات نلادارد، بايلاد      آيند و اگر قبول کنیم يرا عدم و نفى به نظر مرادف مىعدم است. ز

اش بلاا   شلاود کلاه عقیلاده    دهد معلوم ملاى  که او مى خواهد. ولى با توضیحى قبول کنیم که نفى هم دلیل نمى

ودن آن و کند مدعى اسلات کلاه عللام دارد بلاه نبلا      نفى مى اصل عدم مخالفت ندارد. زيرا کسى که چیزى را

مدعى بايد دلیل يا دلائل علم خود را بیلاان کنلاد تلاا ارزيلاابى شلاود. بلاه        خواهد و علم اکتسابى هم دلیل مى

توانلاد آن را   (، نملاى مورد اصل عادم وجود يا عدم چیزى شک و ترديد داشته ) عبارت ديگر کسى که در

ى کند که بتوانلاد عللام خلاود را بلاه     تواند چیزى را نف تواند آن را اثبات کند و کسى مى نمى نفى کند چنانكه

صلاادق   هملاه جلاا  « نافى را نفى كاافى اسات  »مدلل و مبرهن سازد. پ  اين جمله مشهور که « نفى» آن

ترديد و علادم عللام    نیست و بايد بین موارد آن فرق گذاشت به اين خحصه که: اگر منظور از نفى، شک و

حكلام يلاا موضلاوع، ايلان جمللاه       شد، اعلام از باشد اين جمله درست است ولى اگر منظور از نفى چیزى با

                                                           
 .123، شيخ طوسى، جلد دوم، صفحه عدة الاصولـ 1
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 درست نیست و مدعى نفى بايد ادعاى خود را به اثبات رساند.

ولادت اكام   با شك در ایاات ااین  »گويد:  است که مى قانون مدنى 678ماد  مثال براى اصل عدم 

 زيرا در تحقق شرط شک است و اصل عدم تحقق آن است.«. شود وراثت نمى

 يت کسى بر ديگرى.اصل عدم ولا مثال ديگر:

 ا مقايسه اصل عدم با اصل برائت5

دارنلاد. زيلارا ايلان     رود هر دو اصل يلاک مفهلاوم   شباهت اين دو اصل بسیار است تا بدان حد که توهم مى

عدم است، مثلال ايلان اسلات     كه تعري  اصل« اصل، عدم چیزى است تا وجودش ثابت شود»مطلب: 

 ود آن ثابت شود.گويیم: اصل برائت از تكلیف است تا وج که مى

هايشلاان، رد   فلارق  ولى با قبول وجود شباهت زياد بین اين دو اصل تلاوهمم يكلاى بلاودن آن دو را، بلاا بیلاان     

 کنیم. مى

 هاى اصل عدم و اصل برائت: فرق

مورد بحث باشلاد يلاا    لا اصل برائت در خصوص تكلیف است، ولى اصل عدم اعم است از اينكه تكلیفى2

 موضوعات بدون تكلیف.

دلیلى براى احلاراز   رود که تكلیفى در مرحله واقع وجود داشته باشد ولى برائت در جايى بكار مى لا اصل1

معافیت از الزام و تكلیف و کیفلار و   و پى بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله ظاهر براى

 آثار ديگر تكلیف بنا را بر نبودن آن بگذاريم.

 از مراله واقع و مراله ظاهر.در االى كه اصل عدم اعم است 

علادم را علاام و    انلاد: اصلال   نسبت بین اين دو اصل را عموم و خصوص مطلق گفتلاه  1برخى از نويسندگان

 توجیه کرد. توان فرق مذکور به خوبى مى اند. اين گفته را با دو اصل برائت را خاص دانسته

اصل برائلات اصلالى    است و عقلىو از مستقحت  عقلىلا اصل عدم، به شرحى که گذشت، اصلى است 0

 است شرعى.

اين صورت اصلال   اى است عقلى بگیريم که در که قاعده« قاعد  قبح عقاب بلابیان»مگر اينكه دلیل آن را 

 برائت نیز اصلى عقلى خواهد بود.

 اصل ابااه، شباهت و فرق آن با اصل برائت؛ ا8

                                                           
 ابى المعالى.رسائل ، به نقل از 351، دكتر جعفرى لنگرودى، جلد اول، چاپ دوم، صفحه دانشنامه حقوقىـ 1
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 اصل ا ر، شباهت و فرق آن با اصل ااتیاط

حرام بودن چیلازى   حظر يعنى منع و محظور يعنى ممنوع. اصل اباحه بدين معناست که هرگاه در ححل يا

نحلاوى کلاه زيلاانى بلاراى      شک کنیم اصل و قاعده اين است که حرام نباشد. ملاثح  تصلارف در حلاريم بلاه    

خواهد بود. مانند عبور از زملاین بلادون    ب حق حريم نداشته باشد مستند است به اصل اباحه و جائزصاح

 مالک که حريم جاه و آب ديگرى باشد.

باین آنهاا    ولاى اصل اباحه شباهت زيادى به اصل برائت دارد و اصل حظر شلابیه اصلال احتیلااط اسلات.     

 هايى است از جمله: فرق

اينكلاه حكلام    شوند. يعنلاى بلاا فلارض    بكار گرفته مى اكم ظاهرىاثبات  لا اصل برائت و احتیاط در مقام2

 ظاهرى قضیه چیست؟ خواهیم بدانیم در مقام عمل چه بايد کرد و حكم دانیم و مى واقعى مسئله را نمى

 ولى اصل اباحه و حظر براى فهمیدن و شناختن حكم واقعى قضیه است.

 هستند. اصول عقلىاصل حظر و اباحه صرفا  ا2

 عقلى.باشند يا  اصل شرعىالى که اصل برائت و احتیاط ممكن است در ح

است. مثح  هرگلااه   لا اصل برائت و اشتغال براى درك و فهم تكلیف و وظیفه افراد و ناظر به عمل مكلف0

اصل اشتغال يا برائت اسلات. وللاى    ( حرام است يا ححل، مسأله مشمولغنابخواهیم بدانیم آواز خواندن )

 احه براى شناختن حكم موضوعى است.اصل حظر و اب

است يلاا نلاه؟    مثل اينكه هرگاه بخواهیم بدانیم مالى که صاحبش از آن اعراض کرده چه حكمى دارد، مبا 

توانند مورد حكلام   مكلف مى . بديهى است که موضوعات به لحاظ فعل1جاى بكار بردن اصل حظر است

حكملاى و حظلار و اباحلاه را اصلال موضلاوعى       قرار گیرند. ولى با اين حال اصل برائت و احتیاط را اصلال 

 گويند. مى

تصاوير غیار ذى   ) جلاان  دلیل عمده عدم حرمت نقاشى بلاى  2شیخ انصارىمثال ديگر براى اصل ابااه: 

 داند. اباحه مى( را اصل روح

 

 ا اكم واقعى، ظاهرى و اضطرارى يا واقعى ثانوى7

مكلارر بلاه ايلان دو     در مطلب پیش، از حكم واقعى و ظاهرى نام برده شد و اصولا  در بحث اصول عملیلاه 

                                                           
 ، چاپ مصطفوى برقعى.116، جلد دوم، صفحه تقريرات نائينى ـ كاظمىـ 1

 .226، شيخ مرتضى انصارى، جزء دوم، صفحه مكاسبـ 2
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 نیز توضیح داده شوند. شود. بدين جهت مناسب است در مقدمه بحث، اين دو اصطح  اشاره مى

کلاه ممكلان    اى بدون توجه به عللام و جهلال مكللاف    م شرع در هر قضیهحكم واقعى عبارت است از حك

مشلاتبه کلاه در واقلاع و     است بدان پى ببرد و ممكن است پى نبرد. مثل حكم واقعلاى شلارع در ملاورد ملاال    

واقعلاى نباشلاد، تصلارفش مجلااز      حقیقت فقط مالک مال حق تصرف در آن را دارد و متصرف اگر ماللاک 

 نخواهد بود.

معلاین کننلاد.    عبارت است از اينكه با فرض جهل به حكلام واقعلاى حكملاى بلاراى مسلاأله      1حكم ظاهرى

زيادى از اموال، مثلال اينكلاه    باشد در میان تعداد چنانكه در مثال پیش، مال مشتبه، گويند هرگاه مشتبه مالى

برائت است و يلاا بلارعك  هرگلااه مشلاتبه      اى بین صدها دوچرخه مشتبه شود، حكم ظاهرى آن دوچرخه

. مثل اينكه چیزى يا چیز ديگلار اشلاتباه شلاود    است اكم آن ااتیاطبین چند چیز محصور و معین باشد، 

 اعت.س چنانكه ندانیم اين ساعت مال ماست يا آن

اصول در صلاورت   دانند، بلكه معتقدند که امارات و نمى« اكم»برخى از اصولیین متأخر حكم ظاهرى را 

علادم انطبلااق بلاا آن موجلاب علاذر       شوند و در صورت انطباق با واقع، موجب منجمز شدن حكم واقعى مى

 2خواهند بود.

 ظاهرىا منابع اكم 6

مفاد املاارات هلام    مفاد اصول عملیه را، در جايى که اصل اصل حكمى باشد، حكم ظاهرى گويند. ولى آيا

مفاد اصول و هم مفااد اماارات    گاهى همحكم ظاهرى است؟ يا واقعى؟ حكم ظاهرى دو کاربرد دارد: 

اقعاى  ظااهرى و مفااد اماارات را اكام و     گويند و گاهى مفاد اصول را اكام  را اكم ظاهرى مى

را در  «اكم ظااهرى »گونه که اگر اين عنوان  کرد. بدين . بنابراين بايد در موارد کاربرد آن دقت3اند نامید 

 کحم فقها و اصولیین ديديم، دقت کنیم

 ور آنها فقط مفاد اصول عملیه بوده يا هم مفاد اصول عملیه و هم مفاد امارات.که بفهمیم منظ

 است. و اگر خودمان بخواهیم اين عنوان را بكار بريم بايد تصريح کنیم که منظورمان کدامیک

استثناى حاللات عللام و    حكم واقعى ثانوى حكمى است که براى مكلف با توجه به حالات مختلف او، به

                                                           
يخ انصارى در مقدمه رساله برائت مفاد اصول را حكم ظاهرى و هم واقعى ثانوى دانسته و كمـى بعـد مفـاد اصـول و     ـ مرحوم ش1

 امارات را حكم ظاهرى دانسته است.
 .13، آخوند حراسانى، جلد دوم، صفحه كفاية الاصولـ 2

 قمرى، تهران. 1313، چاپ 23، گرد آورده ميرزا ابوالقاسم نورى رازى، ص تقريرات شيخ انصارى مطارح الانظارـ 3
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همین حكم نسبت به مسافر، ملاري،،   دانیم روزه ماه رمضان واجب است، ولى . مثح  مىجهل، وضع شود

گويند حكم واقعى ثانوى و چلاون بیشلاتر ملاورد آن     مى کند. اين را زنان در بعضى حالات و پیران تغییر مى

 1گويند. اضطرارى نیز مى حالت اضطرار است آن را حكم

 باشد. در اين صورت، حكم واقعى اولى حكمى است که بدون توجه به اين احوال معین شده

بايلاد از آن   (، لكلان بلاه دسلاتور پللای     اكم اولاى واقعاى  عبور از چراغ قرمز ممنوع است ) مثالى ساد :

 گذشت.

 )اكم واقعى ثانوى(.

اكام  اى از ) نمونلاه  (  ش 1273متوفا به ساال  کو منتسب به مرحوم میرزاى شلایرازى ) حكم تحريم تنبا

تلاوان در تلاواريخ دوره قاجلاار و     ملاى  ( است. شر  اين واقعه و اهمیت اين فتواى کم نظیر راواقعى ثانوى

اىَِّ الیوم استعمال توتون و تنباكو بِ»عبارت اسلات،   مشروطیت ايران خواند. فتواى مزبور مختصر و به اين

 «.است نحوٍ كانَ در اكم محاربه با امام زمان

 به طور خحصه اصطححاتى که در اين مورد داريم، عبارتند از:

و حكلام   اولاى  که جهت فرق آنها علم و جهل مكلف است و حكم واقعلاى  اكم ظاهرى، اكم واقعى

 ر، اکراه و اضطرار.حرج، ضر که فرق آنها از جهت حالات ديگر مكلف است، مانند عسر و ثانوىواقعى 

 رود؟ ا اصل برائت كجا بكار مى9

مبحلاث اصلاولیین    شلاود. در ايلان   مطر  مى« مجراى اصل برائت»اين مسئله در کتب اصولى تحت عنوان 

انلاد. بلادين    در تكلیف دانسته ( شکتوان اصل برائت را بكار برد يعنى جائى كه مىمجراى اصل برائت )

در مكلف به، جاى بلاه کلاار بلاردن اصلال      اه در مكلف به شکتوضیح که گاهى شک در تكلیف است و گ

ايان خاود داراى صاور    اصلال برائلات اسلات و     اشتغال و احتیاط و شک در تكلیف جاى به کلاار بلاردن  

 متعددى است به شرح زير:

دو حال يا شلاک   شک در تكلیف گاهى از باب شبهه حكمیه و گاهى از باب شبهه موضوعیه است. در هر

احتملاال وجلاوب، و يلاا شلاک در      حتمال حرمت، يا شک در حرمت است بلادون در وجوب است بدون ا

آن دو حكم. و در هلار دو صلاورت منشلاا      تعیین حرمت و وجوب است با علم اجمالى به وجود يكى از

است. که بدين ترتیب صور شک در تكلیف بلاال    شک يا فقدان نصم يا اجمال نصم و يا تعارض دو نصم

                                                           
 .136شيخ انصارى در بيع، جلد هفتم، صفحه متاجر ائت و شيخ انصارى، در مقدمه رساله بر رسائل،ـ 1
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 رت آن:صوش  شود.  مى هیجد  فرضبر 

اصل تخییلار   ( محل جريانصور شك در تعیین وجوب و ارمت با علم اجمالى به وجود يكى از آنها)

هلاا در بعضلاى    که اخبلاارى  است  و بقیه مجراى اصل برائت است. البته اين عقیده اصولیین است در حالى

ه وجلاود دارد کلاه   ديگلار نیلاز در مسلاأل    صور از جمله در شبهه حكمى تحريمى آن قائل به احتیاطند. اقوال

 انصارى، مححظه کرد. توان آنها را در کتب مفصل اصولى، مانند رسائل شیخ مى

صلاورت مهلام بلااقى     هشات صورتى که به آن اشاره شد، با ادغام صورى که يک حكم دارنلاد،   دوازد از 

 كه عبارتند از:ماند  مى

 شبهه حكمیه تحريمیه، به علت فقدان نصم. ا1

 به علت اجمال نصم. شبهه حكمیه تحريمیه، ا2

 شبهه حكمیه تحريمیه، به علت تعارض دو نصم. ا3

 شبهه موضوعیه تحريمیه. ا4

 شبهه حكمیه وجوبیه، به علت فقدان نص. ا5

 شبهه حكمیه وجوبیه، به علت اجمال نصم. ا8

 شبهه حكمیه وجوبیه، به علت تعارض دو نصم. ا7

 شبهه موضوعیه وجوبیه. ا6
 

 ىا شبهه اكمى و موضوع11

عقلاد بیملاه از نظلار     شبهه حكمى عبارت است از اينكه حكم موضوعى کلى معلوم نباشد. مثل اينكه ندانیم

 شرع ححل است يا حرام و اينكه سیگار کشیدن ححل است يا حرام.

دادرسلاى ملادنى    قلاانون آئلاین   78است به ملااده   شبهه حكمى را مثال زده 1يكى از نويسندگان مثال ديگر:

توان باه موجاي ياك     نمى دعاوى متعددى را كه منشاء و مبناى آن مختل  استگويد:  پیشین که مى

مختلف به موجب يلاک دادخواسلات بلاه     چه، معلوم نیست که اقامه دو دعواى«. دادخواست اقامه نمود...

 طور کلى چه حكمى دارد و دادگاه چه بايد بكند.

خاصلاى از آن بلاه    هه موضوعى عبارت است از اينكه حكم موضوعى کلى معلوم اسلات وللاى موضلاوع   شب

حرام و آشلاامیدن مشلاروب غیلار     دانیم آشامیدن مشروب الكلى جهتى مورد ترديد قرار گیرد. مثل اينكه مى

                                                           
 .231دكتر جعفرى لنگرودى، صفحه  مقدمه عمومى علم حقوق،ـ 1
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 .کنیم که الكلى است يا غیر الكلى الكلى جائز است، ولى درباره لیوانى پر از مشروب ترديد پیدا

شلاخص ديلان مسلالمى     است. لكن در جايى که 1دانیم معامله به قصد فرار از دين غیر نافذ مى مثال ديگر:

توانلاد   قلابح  مللاک خلاود را کلاه ملاى      دهد در دعوايى که مطر  است محكوم شود و ندارد ولى احتمال مى

شلاود کلاه ايلان موضلاوع      صورت ترديلاد پیلادا ملاى    ابگوى محكومیت احتمالى او شود بفروشد، در اينجو

 غیر نافذ باشد يا مصداق آن نیست تا نافذ و کامل باشد. مصداق معامله به قصد فرار از اين دين است تا

 اكام وراثات   با شك در ایاات ااین ولادت  »گويد:  قانون مدنى است که مى 473ماده مثال ديگر: 

 دانیم نوزاد زنده به دنیا آمده يا مرده. که نمى« شود نمى

اصلاطح  توضلایح    توان به شبهه مفهومى و مصداقى تقسیم کرد و در اداملاه ايلان دو   شبهه موضوعى را مى

 شوند. داده مى

 ا شبهه مفهومى و مصداقى11

کلاه  « اق مكتساي » شبهه مفهومى اين است که مفهوم و معناى چیزى روشن و معلوم نباشد. مانند مفهوم

معنلااى آن اخلاتحف دارنلاد و     دانان در تعريف و بیلاان مفهلاوم و   عناصر و شرائط آن معلوم نیست و حقوق

 در حقوق خصوصى.« ن م عمومى»مانند اصطح  

تعريلاف فلاردى    شبهه مصداقى عبارت از اين است که معنا و مفهوم چیزى روشن باشد، ولى در اينكلاه آن 

قلاانون   80کثیر الانتشار )ملااده   گیرد ترديد به وجود آيد. چنانكه مفهوم روزنامهرا که مورد بحث است، فرا 

اى ترديلاد شلاود کلاه مشلامول      مورد روزنامه آئین دادرسى مدنى پیشین( واضح است، ولى ممكن است در

 2اين مفهوم هست يا نیست.

 ا دلائل اجیتّ اصل برائت12

و  اکلارم   بات حجیمت اصل برائت به آياتى چند از قرآن و روايلاات متعلادد از پیغمبلار   اصولیین براى اث

مجملاوع آنهلاا    اند. کلاه اگرچلاه   السحمو اجماع علماى مذهب و دلیل عقل استناد کرده ائمه معصومین علیهم

گفتگو زياد اسلات. کتلاب    ولى در هريک از آنها جاى بحث ونمايند  حجیمت و لیلیت اين اصل را مسلم مى

کتاب نفی  فرائد الاصول لا رسلاائل لا     اند و بهترين نمونه آنها مفصل به نقد و بررسى تفصیلى آنها پرداخته

 شود. چند دلیل اکتفا مى ذکر در اين مقام تنها به 3تألیف شیخ مرتضى انصارى است

                                                           
 ماده مربوط به آن حذف شد. 1351ـ این حكم قانون مدنى بود ولى در اصلاحات سال 1
 ، دكتر شایگان.مقدمه علم حقوقـ 2

 به بعد. 161شيخ انصارى، مقصد سوم در اصل برائت، ص  رسائلـ 3
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 ال ( ا آيات قرآنى

 .1لا يكُلَِّ ُ اللهُّ نفَسْاً الِاّ ما آتیهالا آيه شريفه: 2

 است. کند مگر به آنچه به او داده است يا به او اعحم کرده يعنى خداوند کسى را مكلف نمى

 کنیم. نمى . ما تا پیامبرى نفرستیم عذاب2رسَوُلاًما كنُاّ معُذَِّبینَ اتَىّ نبَعْثََ لا آيه شريفه: 1

 .3معَاذَ اللهِّ انَْ نأَخْذَُ الِاّ منَْ وجَدَنْا متَاعنَا عنِدَْ ُ انِاّ اذِاً لَ المِوُنَلا 0

صلاورت ملاا سلاتمكار     یريم جز کسى را که کالاى خود را نزد او بیابیم! زيرا در اينيعنى: پناه بر خدا که بگ

 خواهیم بود.

احكلاام و   شلارع  كاالاى مرحوم استاد محمود شهابى به اين آيه استناد فرموده اسلات. بلادين توضلایح کلاه     

 تكالیف است.

 ب( ا اخبار و روايات

الَخْطََاا، وَ   رفُعَ عنَْ امُتَاى تسَاعةَُ اشَْایاء...   »ين عبارت: مشهور به حديث رفع بد آله و علیه الله صلىلا حديث نبوى 2

الحْسََادُ وَ الطیَِارَ ُ وَ    النِّسسْیانُ، وَ ماَ استْكُرْهِوُا علَیَهِْ، وَ ما لا يعَلْمَوُنَ وَ ما لا يطَیقوُنَ وَ ماَ اضطُّْروا الِیَهِْ وَ

 هٍ.الوْسَوْسَةَُ فىِ الخْلَقِْ ما لمَْ ينَطْقِوُا بشِفََ

 )آثار يا مؤاخذه( نهُ چیز: يعنى برداشته شده است از پیروان محمد 

آفرينش تا هنگلاامى کلاه    اشتباه، فراموشى، اکراه، جهل، عجز، اضطرار، رشک و حسد، فال بد و وسوسه در

 به زبان نیاورده باشند.

 . يعنى:طلْقٌَ اتَىّ يرَدِ فیهِ نهَىٌْءٍ مُ كلُُّ شیَى»لا حديث: 1

 «همه چیز آزاد است تا اينكه درباره آن نهیى برسد.

 دلالت اين حديث بر حجیمت اصل برائت خیلى روشن است.

 ج( ا اجماع

مشلاكل اسلات.    به اجماع نیز براى اثبات حجیمت اصل برائت استناد شده، ولى اثبات اجماع در ايلان ملاورد  

نباشلاد و بلاا بلاودن آيلاات و      عنوان دلیلى مستقل ارزش دارد که ملادرك آن معللاوم   چون اجماع هنگامى به

 روايات مدرك فتاوا معلوم است.

                                                           
 .6ـ سوره طلاق، آیه 1
 ، از سوره اسراء.16ـ آیه 2
 .121، زیرنویس تقریرات مرحوم استاد شهابى، ص 61ـ سوره یوسف، آیه 3
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 د( ا عقل

قاعده اين اسلات کلاه    است. منظور از اين« قبح عقاب بلابیان»ترين دلیل حجیمت اصل برائت قاعده عقلى  مهم

 نشده مجازات کنند و کیفر دهند. نوع و حرامعقح  زشت و ناپسند است که کسى را براى انجام کارى که مم

عقللاى ديگلارى کلاه     هاى است مسلم ولى بلاا قاعلاد   قاعده 1اين قاعده که در حقوق جديد نیز انعكا  دارد،

يک بر ديگرى تقدم يلاا   کدام ظاهرا تعارض دارد و بايد ديد که« وجوب دفع ضرر و محتمل»داريم به نام 

داننلاد. بلادين معنلاا     بر قاعده دوم مى وارد ترجیح دارد. به طور اختصار بايد گفت که اصولیین قاعده اول را

حكم عقل زشت و ناپسند است. ديگر احتملاال  کارى، به  که چون مجازات، بدون اعحم قبلى ممنوع بودن

 شود. وجود ندارد و موردى براى بكار بردن قاعده دوم پیدا نمى ضرر لا مجازات لا در چنین مواردى

نیسلات و در آن جلااى    قاعده مسلمى« قاعد  وجوب دفع ضرر محتمل»مناسبت نیست اشاره شود که  بى

بلاه جهلااتى معملاول اسلات و      ها گلااهى  اى زيان پاره گفتگو و چون و چرا بسیار است. چه، تن در دادن به

دنیوى مسلالم اسلات و بنلاابراين وجلاوب      شرعا هم دلیلى بر حرمت آن نرسیده. اين در مورد ضرر و زيان

قاعده اول مصون از هلار گونلاه معارضلاه و خدشلاه      دفع ضرر محتمل مورد ترديد است و بدين ترتیب نیز

 ماند. باقى مى

 اصل برائت ا چند نكته براى روشن شدن13

اثبلاات تكلیلاف و    شرط مهم اجراى اصل برائت در هر مورد فحص و جستجوى از وجود دلیل بلاراى  ا1

اثبات تكلیف و حكم بلاه دنبلاال    مأيو  و نومید شدن از دسترسى بدان است. بدين معنا که بايد اول براى

لیلى بر آن پیلادا شلاود   آورد تا آنجا که يا د دلیل گشت، فحص و جستجو کرد، سعى کافى و وافى به عمل

تلاوان بلاراى معافیلات از     در اين هنگام است کلاه، ملاى   و يا از دست يافتن بر دلیل نومید شويم. آنگاه، و تنها

 استناد و اتكا کرد. مجازات و مصونیت از کیفر به اصل برائت

بلاه   باشلاد و ايلان   اصل برائت مفید عدم لزوم ايجاد يا ترك عملى است که در لزوم آن شلاک و ترديلاد   ا2

امكلاان آن، نلادارد. ملاثح      هیچ وجه منافاتى با حسن احتیاط و پسنديده بودن عمل به احتیلااط، در صلاورت  

است يلاا نیسلات؟ و دلیللاى در ايلان      هرگاه شک و ترديد داشته باشیم که کمک به مصدوم و مجرو  لازم

فلاى کلارد. وللاى نفلاى     جلاوب ايلان تكلیلاف را ن    توان با استناد به اصل برائت، للازوم و  باره نداشته باشیم مى

 بگوئیم: با اين مطلي كهوجوب آن ابدا منافاتى ندارد 

                                                           
توان جرم دانست مگر آنكه بـه موجـب قـانون بـراى آن      هيچ امرى را نمى»... قانون مجازات اسلامى سابق چنين است:  2ـ ماده 1

 «.مجازات یا... تعيين شده باشد
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نظر عقل و هلام از   کمک به مصدوم و محروم و محتاج به طور کلى عملى است ممدو  و پسنديده هم از

 شک قانونگذاران نیز آن را قبول دارند. نظر شرع و بى

برائلات در   د آن نیسلات. بلكلاه اصلال   حجیمت اصل برائت مبتنى بر حجیمت ظن و حصول ظن در ملاور  ا3

ظنى حاصلال شلاود يلاا     مورد شک در تكلیف جارى است، اعم از اينكه با اجراى اين اصل به حكم واقعى

معتبر هم بايد اصل برائت را به کلاار   نشود و اين ظن حجت باشد يا نباشد و حتى در مورد وجود ظن غیر

است، ولى اين ظن و گمان بلاه ملادرکى نباشلاد     رمبست. مثح  هرگاه ظن و گمان داشته باشیم که متهم مج

 دست آيد. بايد متهم را رها کرد تا مدرك قابل قبولى به

دقت بیشلاترى کلارد    رود. بايد در اينجا اند که در شبهه وجوبى و تحريمى نیز اصل برائت بكار مى گفته ا4

توجه داشت و ديلاد کلاه   نیز بايد  و به آنچه مشهور است که در شبهه وجوبى و تحريمى اصل تخییر است

گیرد صرفا عنوان لزوم فعلال يلاا تلارك يعنلاى      مى اين دو عقیده چطور قابل جمعند؟ آنچه مورد برائت قرار

رود و در نتیجلاه   هم وجوب و هلام حرملات از بلاین ملاى     وجوب يا حرمت است و با بكار بردن اين اصل،

ست. از اين روى است کلاه محققلاان   خواهند بود و اين معناى تخییر ا انجام و ترك آن عمل، هر دو، مجاز

اين دو حكلام   1وجوبى و تحريمى حكم شرعى اباحه و حكم عقلى تخییر است. گويند در شبهه اصول مى

 ین فعلال است و با توضیحى که داده شد مسلم گرديد که يكى نتیجه ديگرى است يعنى وقتى ب قابل جمع

 و ترك تخییر باشد نتیجه آن اباحه خواهد بود و برعك .

بلادانیم اصلال    لا برائت اصلى شرعى است يا عقلى؟ اگر مستند اصل برائلات را قلارآن و سلانت و اجملااع    3

باشلاد کلاه بلار اسلاا       شرعى خواهد بود و اگر ادله شرعى را براى آن کافى ندانیم و دلیل آن حكلام عقلال  

 است، در اين صورت دلیل عقلى خواهد بود. استوار «قبح عقاب بلابیان»

ارشلااد   همچنین اگر معتقد شويم که آيات و روايات در ايلان ملاورد موللاوى نبلاوده بلكلاه بلاه حكلام عقلال        

 نمايند، باز برائت دلیلى عقلى خواهد بود. مى

 ا اكم مولوى و اكم ارشادى14

اسلات. ماننلاد    لفلات آن حلارام  کند و اطاعت آن لازم و مخا حكم مولوى دستورى است که شارع صادر مى

شلاارع در ملاوردى کلاه انسلاان      اوامر مبیمن وجوب نماز و روزه و مانند آن. حكم ارشادى دستورى است از

انلاد   عقلى ندارد. حكم مولوى را تشبیه کرده فهمد و اثرى بیش از همان حكم به درك عقلى خود آن را مى

 اند. نستهدا پزشك دستورو حكم ارشادى را مانند  دستور والدينبه 
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کنلاد و   ملاى  در اصل برائت از آنجا که عقل مسلاتقل برطبلاق قاعلاده قلابح عقلااب بحبیلاان آن اصلال را درك       

باشلاد.   مستقل و مولوى نملاى  فهمد، ادله شرعى ارشاد و راهنمائى به همین درك و فهم است و حكمى مى

 پ ، اصل برائت اصلى است عقلى نه شرعى.

 كار برد؟تواند اصل برائت را ب ا چه كسى مى15

 مجتهد و مقلد.اند:  از نظر شرعى مردم به دو دسته تقسیم شده

کسلاى بايلاد بلاه     مجتهد کسى است که بتواند احكام شرع را شخصا از ادله آن بفهمد و استنباط کند. چنین

 عقیده خودش عمل کند.

يلاا اهلال عللام و     سواد محضباشد کسى است که اين قدرت و توانايى را نداشته باشد. اعم از اينكه بى مقلد

هاى علمى ديگلار متخصلاص و    رشته اطحع در علوم شرعى بوده ولى به درجه اجتهاد نرسیده باشد و يا در

مجتهد پیروى کنند و آنها را مقلد گوينلاد. بكلاار بلاردن     متبحر باشد. چنین کسانى بايد در مسائل مذهبى از

مجتهد است که بايلاد برائلات را بلاه کلاار      است و در بحث ما نیز اين ادله استنباط احكام از وظائف مجتهد

رسد در شلابهات موضلاوعى، آنجلاا کلاه از موضلاوعات شلارعى        همه به نظر مى برد و تصمیم بگیرد. با اين

 بتوانند شخصا اصل برائت را بكار برند. زيرا وظیفه مجتهد بیان حكم بوده و تشخیص نباشد، مقلدين نیز

اجلاازه بلاه    موضوع صاحب نظر است، ناچلاار بايلاد   موضوع به عهده مقلد است و چون مقلد در تشخیص

ترديلاد باشلاد، بلاه عللات      کار بردن اصول را در موضوعات داشته باشد. مثح  هرگاه در حرمت نكلاا  زنلاى  

 توانند اصل برائت را جارى کنند. مى احتمال اينكه از اقارب نزديک و از محارم باشد در اينجا مقلدين هم

« اساتفتاء »مجتهلاد   حتیاج به اعمال نظر و اجتهاد دارد، مقلد بايد ازبديهى است در موضوعات شرعى که ا

احتمال اينكلاه از محلاارم رضلااعى     کند و از او پیروى نمايد. مثح  هرگاه در نكا  زنى ترديد باشد، به علت

احتیلااج بلاه نظلار اجتهلاادى دارد، للاذا در       باشد. چون قرابت رضاعى مفهومى اسلات شلارعى کلاه درك آن   

 بكار برند. توانند شخصا اصل برائت را مقلدين نمى گونه موارد اين
 

 ا نحو  بكار بردن اصل برائت در اقوق موضوعه18

رسلاد، بلاه    مثبلات ملاى   توان اصل برائت را در حقوق موضوعه نیز بكار برد؟ جواب اين سؤال به نظر آيا مى

 جهات زير:

است و قاعده عقللاى   «عقاب بلابیانقبح »ترين دلیل حجیمت برائت قاعده عقلى:  چنانكه گفته شد، مهم ا1

تلاأثیر اسلات. قاعلاده     مكان در آن بلاى  اختصاص به مذهبى قانونى، کشورى و مردمى معین ندارد و زمان و

است بیان مطلب و عنوان اسامى تغییلار کنلاد وللاى     رود. البته ممكن عقلى کلى است و در همه جا بكار مى
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دانلاد   م را زشت و عدالت و دادگرى را پسنديده مىظلم و ست مفاد و حقیقت مطلب يكى است. مثح  عقل

و مردمى معین ندارد. پ  چون اصل برائلات نتیجلاه درك روشلان عقلال      و اين اختصاص به زمان و مكان

 نیز قابل اعمال است. است. در قوانین عرفى

صلاريحا   به طورى که پیشتر هم اشاره شلاد، ملااده دوم قلاانون مجلاازات اسلاحمى سلاابق ايلان اصلال را         ا2

موجي قانون باراى آن   توان جرم دانست مگر آنكه به ... هیچ امرى را نمى»گويد:  بینى کرده و مى پیش

شلاناخته  « اصل قانونى بودن جارم » و اين اصل که در حقوق جزا به نلاام « مجازات يا... تعیین شد  باشد

مان قانون آملاده نیلاز   ه 3ها که در ماده  بودن مجازات شده مفادا منطبق است با اصل برائت. از اصل قانونى

 کرد. توان اين مطلب را تا حدى استفاده مى

و آن را به هملاین   نیز صريحا اصل برائت را پذيرفته 2078قانون آئین دادرسى مدنى مصوب  287ماده  ا3

كسى مدعى اق يا ديناى بار    اصل برائت است. بنابراين اگر»نام بكار برده است. اين ماده چنین است: 

 «.به برائت مدعى علیه خواهد شد اين اصل اكمو الاّ مطابق  آن را اثبات كند ديگرى باشد بايد

علادم را تقريلار    اصلال « هر كس مدعّى اقى باشد بايد آن را اثبات كناد... »قانون مدنى:  2137ماده  ا4

 کند. کرده که در مواردى با اصل برائت تطبیق مى

ساى و  در اصلال   شود و ى ايران استفاده مىاصل برائت از چندين اصل قانون اساسى جمهورى اسحم ا5

شود مگار   مجرم شناخته نمى كس از ن ر قانون اصل، برائت است و هیچ»به صراحت آمده است:  هفتم

 «.اينكه جرم او در دادگا  صالح ثابت گردد

 لا افزون بر آنچه گذشت:3

جللا  شلاوراى   م کمیسلایون قضلاايى و حقلاوقى    0/21/81قانون آيین دادرسى کیفلارى مصلاوب    0در ماده 

محتلارم نگهبلاان در تلااريخ     سلاال موافقلات و شلاوراى    0اسحمى که مجل  با اجراى آزمايشى آن به مدت 

 اصل برائت است.را مورد تأيید قرار داد آمده:  آن 13/21/81
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 وکالت به راجع مختصر نكاتى

 

 

 به انضمام: ن ريات مشورتى

 

 رگ برگ:

 از چند جلسلاه محاکملاه،   شخصى به دزديدن اسبى متهم بود. قاضى پ 

رأى به برائت او داد و آزادش کرد. علت برائت او ايلان بلاود کلاه وکیلال     

زبانى از او دفاع کرده بود. چنلاد روز پلا  از    درستى و با چرب خیلى به

قاضى برگشت و گفت: لطفا حق مرا از اين وکیل بگیريلاد!   جلسه او نزد

کلاار کلارده؟ ملارد    ايد، مگر چه  گفت: شما که تبرئه شده قاضى با تعجب

چیست؟ من چون فقیر هستم، پول نداشتم بلاه او   دانید موضوع گفت: مى

مرد هم، اسبى را کلاه بلاا هلازار زحملات      ناجوان پرداخت کنم و آن وکیل

 من گرفت!!! الوکاله از دزديده بودم به عنوان حق
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 بلاراى خلاود وکیلال    ها طرفین دعوى نه تنهلاا حلاق دارنلاد    قانون اساسى در همه دادگاه مستفاد از به موجب

 باشد. انتخاب کنند بلكه در موارد زيادى حتى براى طر  دعوى استفاده از وکیل الزامى مى

 3شلاود. )ملااده    البته اگر توانايى انتخاب وکیل را نداشته باشند، بايد براى آنها امكانات تعیین وکیلال فلاراهم  

 (2081قانون آيین دادرسى کیفرى مصوب 

 «معاضادتى »وکیلال   توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امكان استفاده از قانونگذار براى اشخاصى که

دارنلاد هملاه سلااله در سلاه دعلاوى       بینى کرده است. وکحى دادگسترى مطابق قانون وکالت تكلیف را پیش

هلاا نیلاز مكللاف     قبول وکالت نمايند. کلیه دادگاه مدتى به عنوان کمک و معاضدت به اين دسته از اشخاص

دادگاه ويژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیلال دارنلاد. اگلار     کیل هستند حتى اصحاب دعوى دربه پذيرش و

سلب کند. حكم صادره از آن دادگلااه فاقلاد ارزش و اعتبلاار قلاانونى      دادگاهى حق گرفتن وکیل را از متهم

 است.

اسلاا   دو بلار   تواند استفاده کند در دعلااوى کیفلارى   در دعاوى مدنى، يک شخص حداکثر از دو وکیل مى

صححیت دادگاه کیفرى يک بلار   وکیل و در دعاوى در 1هر يک از طرفین  81ق.آ.د.ك.  003تبصره ماده 

 وکیل انتخاب کنند. 0همان قانون  043اسا  ماده 

 وکالت در دعاوى و وکالت به صورت عام. دهد: وكالت بر دو نوع است: توجه مى

اسلات. در ايلان    قواعد خاص وکالت در دعاوى وکالت در دعاوى که موضوع بحث ما است تابع شرايط و

از حق موکلال خلاود دفلااع     نوع وکالت، وکیل بايد داراى شرايط خاصى باشد تا بتواند در محاکم شرکت و

 گذراندن دوره کارآموزى و... نمايد. از جمله تحصیحت حقوقى، شرکت در آزمون وکالت و

 تواند باشد و هر شخص مى مىلكن وکالت به صورت عام تابع شرايط و معنونه در فوق ن

 انجام بعضى از اعمال خود را که ارتباطى به دادرسى و دادگاه ندارد به ديگرى واگذار کند

 مثح  به شخص ديگر وکالت دهد که ملک وى را معامله يا در اداره ثبت تفكیک نمايد.

را بلاه دو دسلاته    دعاوىبراى آشنايى با نقش وکیل در دادگسترى و حدود اختیارات و وظايف، وکالت در 

 کنیم: تقسیم مى

 ال  ا وكالت در دعاوى مدنى

معرفلاى کننلاد.    در دعاوى مدنى هريک از طرفین دعوى اجازه دارند حداکثر تلاا دو نفلار وکیلال بلاه دادگلااه     

ها براى آنلاان مقلارر    دادگاه وکحى طرفین بايد داراى شرايطى باشند که به موجب قانون راجع به وکالت در

 شده است.
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آقلااى )ب(   بهلااى پرداخلات نشلاده از سلاوى مسلاتأجرش بلاه       اين رو اگر آقاى )الف( براى مطالبه اجاره از

حضور در دادگلااه و دفلااع    وکالت دهد، چنانچه آقاى )ب( داراى پروانه وکالت باشد، اجازه اقامه دعوى و

يلاک وکیلال دادگسلاترى    ناملاه بلاا    وکاللات  تواند با اين از او را دارد و ار وى وکیل دادگسترى نباشد، تنها مى

نسلابت بلاه مطالبلاه     داراى پروانه وكالات اسات(   )كهقرارداد وکالت تنظیم کند تا وکیل دادگسترى اخیر 

نامه، وکاللات در توکیلال بلاه صلاراحت      صورتى است که وکالت حقوق آقاى )الف( اقدام نمايد البته اين در

 قید شده باشد.

رسلامى عقلاد وکاللات     د. اگر با سند عادى و غیروکالت ممكن است با سند رسمى يا سند غیر رسمى باش

ناملاه تأيیلاد کنلاد کلاه      وکاللات  توانلاد زيلار   هاى تنظیمى در ايران، وکیل ملاى  نامه تنظیم شود، در مورد وکالت

زده است و اگلار وکاللات در خلاارج     نامه را موکل شخصا در حضور او امضا يا مهر کرده يا انگشت وکالت

 سیاسى يا کنسولى جمهورى اسحمى ايران برسد. اهى يكى از مأموريناز ايران داده شده باشد، بايد به گو

رسلاد چنانچلاه    ملاى  اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضاى موکلال 

تأيیلاد کننلاد. وکاللات در     موکل در زندان باشد، رئی  زندان يا معاون او بايلاد امضلاا يلاا اثلار انگشلات او را     

اختیارات راجلاع بلاه محاکملاه اسلات جلاز       کنند شامل تمام هاى مدنى رسیدگى مى به پروندههايى که  دادگاه

دخالت وكیل در بعضى امور، نیاز به تصاريح در   با اين وجود براىآنچه را که موکل استثنا کرده باشد. 

 نامه دارد مانند: وكالت

 رسى.خواهى و اعاده داد لا وکالت راجع به اعتراض به رأى، تجديدنظر و فرجام

 لا وکالت در سازش و مصالحه.

 لا وکالت در تعیین کارشنا .

گلارفتن وجلاوه    لا وکالت براى درخواست صدور برگ اجرايى و تعقیب عملیات مربوط به اجراى حكم و

 پرداخت شده به نام موکل و...

بتلاه علازل   برسلااند. ال  اگر موکل وکیل خود را عزل کند، بايد اين موضوع را به اطحع دادگاه و وکیل معزول

 شود. وکیل مانع جريان دادرسى و محاکمه نمى

توسلاط دادگلااه    اگر موکل به طور شفاهى در دادگاه اظهار کند که وکیل خود را عزل کلارده، ايلان موضلاوع   

نرسلایده اقلادامات او در    رسد. تا زمانى که علازل وکیلال بلاه اطلاحع او     صورتجلسه شده و به امضاى او مى

 باشد. حدود وکالت صحیح مى

يا توسط وکیلال   کند که خود او وکیل استعفاى خود را به دادگاه اطحع دهد، دادگاه به موکل اخطار مىاگر 
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معرفلاى وکیلال جديلاد از     بايست محاکمه را پیگیرى نمايد و محاکمه تا زمان مراجعلاه موکلال يلاا    جديد مى

 شود. جانب او حداکثر به مدت يک ماه متوقف مى

 شدن از طرف موکل، وکالت طرف مقابل را بپذيرند. وکح نبايد بعد از استعفا يا معزول

 وکح بايد هنگام محاکمه در دادگاه حاضر باشند مگر آنكه داراى عذر موجه باشند.

 شود: موارد زير عدم اضور عذر موجه براى وكیل محسوب مىمطابق قانون، 

 لا فوت يكى از بستگان مانند پدر و مادر بزرگ.

سلاكته قلبلاى و    د يا حرکت او براى درمان مضر تشخیص داده شود ماننلاد لا بیمارى که مانع حرکت او شو

 آنفولانزا.

 لا حوادث قهرى مانند سیل و زلزله.

تلاأخیر بیفتلاد و    لا وقايع خارج از اختیار وکیل که مانع حضور او در دادگاه شود مانند آنكه پرواز هواپیما به

هلااى گفتلاه شلاده، وکیلال      حاللات  ته باشلاد. در زمان کافى براى حضور او با وسايل نقلیه ديگر وجود نداشلا 

 محاکمه، به دادگاه بفرستد. معذور بايد عذر خود را به طور کتبى با ذکر دلايل آن براى جلسه

دادگلااهى کلاه    زمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنان ممكن نباشد، بايلاد در  اگر وکیل هم

هلااى ديگلار    کند و به دادگاه اير قوانین الزامى است، شرکتحضور او برابر قانون آيین دادرسى کیفرى يا س

وکیل دادگسترى ديگر را به دادگاه معرفلاى   لايحه بفرستد يا اگر از سوى موکل اجازه داشته باشد، يک نفر

کیفرى استان براى دفاع از متهم به قتلال دارد، حضلاورش در    اى در دادگاه کند. براى مثال اگر وکیل پرونده

هاى ديگر کلاه جلسلاه محاکملاه آنهلاا در هملاین زملاان برگلازار         براى پرونده لزامى است و بايداين پرونده ا

 شود، لايحه بفرستد. مى

اجلاازه اقلادام    کلادام  اگر در يک دعوى مدنى يک طرف دعوا دو نفر وکیل معرفى کلارده باشلاد و بلاه هلایچ    

اينكه يكلاى از دو وکیلال بلاه     يابايست لايحه خود را به دادگاه ارسال نمايند  انفرادى ندهد، هر دو وکیل مى

وصلاول لايحلاه از طلارف وکیلال غايلاب،       همراه لايحه وکیل ديگر در دادگاه حضور يابد. در صورت عدم

دهد در اين حالت اگر هلار دو وکیلال يلاا     ادامه مى دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر به رسیدگى

ر صلاورت ضلارورت، جلسلاه دادرسلاى     اعحم کلارده باشلاد، د   يكى از آنان عذر موجهى براى عدم حضور

شود. در اين صورت جلسه بعلادى   رسیدگى به موکل اطحع داده مى تجديد و علت تجديد جلسه و وقت

 حضور وکیل تجديد نخواهد شد. دادگاه به علت عدم
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 ب ا وكالت در دعاوى كیفرى

عرفلاى کننلاد. بیشلاتر    م توانند وکیل يا وکحى مدافع خود را انتخلااب و  در دعاوى جزايى، طرفین دعوى مى

شلاوند.   کیفرخواست در دادگاه مطر  مى هاى کیفرى پ  از تحقیقات مقدماتى در دادسرا، به همراه پرونده

هلام دادرسلاى نقلاش دارد. در مرحللاه مقلادماتى ملاتهم        از اين رو وکیل هم در مرحله رسیدگى مقدماتى و

 لت وکیل در دادسرا محدود است.خود داشته باشد. لكن دخا تواند در دادسرا يک نفر وکیل همراه مى

مطلاالبى را کلاه    تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پ  از خاتملاه تحقیقلاات   وکیل متهم مىدهد:  توجه مى

قاضلاى اعلاحم نمايلاد. قاضلاى      داند، به براى کشف واقع و حقیقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانین لازم مى

دادرسى اصحاب دعلاوى وکلاحى خلاود را بلاه      در مرحلهکند.  تحقیق نیز اظهارات وکیل را صورتجلسه مى

تقاضا کنلاد تلاا وکیللاى بلاراى او تعیلاین نمايلاد. اگلار دادگلااه          تواند از دادگاه کنند. متهم مى دادگاه معرفى مى

وکیل را ندارد، از بین وکحى حلاوزه قضلاايى و در صلاورت علادم      تشخیص دهد که متهم توانايى انتخاب

 اور وکیلى براى متهم تعیین خواهد کرد.مج ى ترين حوزه امكان، از نزديک

 وكیل در توكیل

اسلات بلاه وکیلال     کنیم اما گاهى اوقات ممكن معمولا  وکیل را از بین افراد مورد اعتماد و مطلع انتخاب مى

ايان  ديگرى را انتخاب نمايد.  خود اجازه دهیم که براى امور خاصى حق داشته باشد از طرف خود، وکیل

حق توکیل نبوده و امر وکالت را به ديگلارى   شود و چنانچه وکیل داراى نامیده مى عمل وكالت در توكیل

 مسؤول خواهد بود. واگذار نمايد در قبال خسارات وارده به موکل خود

ملاوکلش بلاه او    دهد در حدود اختیلااراتى خواهلاد بلاود کلاه     اعمالى که وکیل از طرف موکل خود انجام مى

فضولى و مسؤول خواهلاد بلاود.    اختیارات انجام دهد در واقع اقدام اوبدهد و چنانچه اقدامى اضافه بر آن 

باشد، اگر ملاتهم شخصلاا    نف ، و حب  ابد مى در جرايمى که مجازات آن به موجب قانون اعدام، قصاص

وكالاى  »نمايلاد کلاه در اصلاطح  بلاه ايلان اشلاخاص        ملاى  وکیل معرفى نكند، دادگاه براى او وکیل تعیین

 گويند. مى «تسخیرى

تسلاخیرى امتنلااع    توانلاد از پلاذيرش وکیلال    در جرايم منافى عفت که مجازات آن اعدام است متهم مى البته

 کند.

 هاى عمومى و انقلاب: قانون آيین دادرسى دادگا  31ماد  

 توانند براى خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفى نمايند. هريک از متداعیین مى

تملاام اختیلاارات    هلاا شلاامل   وکالت در دادگاههاى عمومى و انقلاب:  قانون آيین دادرسى دادگا  35ماد  
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لایكن در  خحف شرع باشد،  راجع به امر دادرسى است جز آنچه را که موکل استثنا  کرده يا توکیل در آن

 نامه تصريح شود: امور زير بايد اختیارات وكیل در وكالت

 هى و اعاده دادرسى.خوا لا وکالت راجع به اعتراض به رأى، تجديدنظر، فرجام2

 لا وکالت در مصالحه و سازش.1

 لا وکالت در ادعاى جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.0

 لا وکالت در تعیین جاعل.0

 لا وکالت در ارجاع دعوا به داورى و تعیین داور.3

 لا وکالت در توکیل.3

 لا وکالت در تعیین مصدق و کارشنا .7

 خسارت. لا وکالت در دعواى4

 لا وکالت در استرداد دادخواست يا دعوا.8

 لا وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواى ثالث.24

 لا وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواى ورود ثالث.22

 لا وکالت در دعواى متقابل و دفاع در قبال آن.21

 لا وکالت در ادعاى اعسار.20

 لا وکالت در قبول يا رد سوگند.20

 شود. محسوب نمى هاى ياد شده در اين ماده بدون ذکر موضوع آن، تصريح اشاره به شماره(: 1) تبصر 

 باشد. سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايح  قابل توکیل نمى(: 2تبصر  )

صلاورتى حلاق    وکیل در دادرسلاى، در هاى عمومى و انقلاب:  قانون آيین دادرسى مدنى دادگا  38ماد  

ايلاداعى بلاه نلاام موکلال را      رايى، تعقیب عملیات آن و اخذ محكلاوم بلاه وجلاوه   درخواست صدور برگ اج

 خواهد داشت که در وکالتنامه تصريح شده باشد.

 تذكرات:

مسلاؤولیت کیفلارى    لا اثر عدم پیشرفت کارهاى حقوقى و کیفرى ممكن است موجب خسارت ملاالى يلاا  2

 م نمايد.گردد و بايد وکیل تأثیر آن را نسبت به مورد وکالت به موکل اعح

 دهد. لا در صورتى که موکل اقامتگاه خود را تغییر دهد، بايد به طور کتبى به وکیل خود اطحع1
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 وكالت/  مشورتى نظريات

 

 است. من ور از مداخله وكیل اضور وى در جلسه دادرسى يا تقديم لايحه براى دادرسى

 هیأت عمومى ديوان عالى كشور: 25/11/1335 ا 3978رأى وادت رويه شمار  

ديوان عالى کشور بلاه   8و  4در موضوع تأثیر مداخله وکیل در دادرسى با تقديم لايحه آرا مغايرى از شعبه 

 شر  ذيل صادر گرديده است:

رسلایدگى   شخصى به اتهام سرقت در دادگاه جنحلاه محكلاوم شلاده ملاتهم و دادسلاتان درخواسلات       ال  ا 

را اسلاتوار نملاوده اسلات     د دادگاه استان با مححظه لايحه وکیل مدافع متهم دادنامه بلادوى ان پژوهشى نموده

دادرسى با مداخله وکیل انجلاام گرديلاده    متهم به حكم مزبور معترض شده و دادگاه استان به عنوان اين که

ین اتخااذ  چنا ديوان عالى کشلاور   4خواهى متهم شعبه  فرجام نمايد و بر اثر قرار رد دادخواست صادر مى

 تصمیم نمود  است:

مخلادوش اسلات بلاه     منظور از مداخله حضور وکیل است در جلسه دادرسى چون قلارار فرجلاام خواسلاته   

 شود. صادرکننده قرار ارجاع مى قانون آيین دادرسى مدنى نق، و رسیدگى به دادگاه 004دستور ماده 

در دادگلااه   رد تعقیلاب قلارار گرفتلاه و   در مورد مشابه شخصى به اتهام راندن اتومبیل بدون پروانه ملاو  ب ا 

وصلاول لايحلاه دفلااعى     خواهى دادستان و طر  قضیه در دادگلااه اسلاتان و   جنحه تبرئه شده بر اثر پژوهش

دويسلات ريلاال جلازاى نقلادى و يلاک       وکیل متهم حكم بدوى گسیخته شده و متهم به يازده روز حب  و

دادگاه از لحاظ حضلاورى بلاودن حكلام     اعتراض منهم هزار ريال هزينه دادرسى محكوم شده است پ  از

ديلاوان علاالى کشلاور     8خواهى ملاتهم شلاعبه    نمايد لا بر اثر فرجام  مى قرار رد دادخواست اعتراض را صادر

 است: چنین اتخاذ تصمیم نموده

به رد اعتلاراض   به لحاظ دخالت وکیل و حضورى محسوب شدن حكم مورد اعتراض بر قرار دادگاه دائر

 شود. ارد نیست و ابرام مىبر حكم مزبور اشكالى و

 اند: داد  موضوع مختل  فیه در هیأت عمومى ديوان عالى كشور طرح گرديد  چنین رأى

يكلاى   2014ملااه   قانون اصح  بعضى از مواد آيین دادرسى کیفرى مصوب مرداد 0ماده  0چون طبق شق 

اعتراض شناخته شلاده در   قابل از مواردى که احكام صادر در امور جنحه در مرحله بدوى و پژوهشى غیر

اعم است از اين که اين دخاللات بلاه وسلایله     صورتى است که دادرسى با دخالت وکیل متهم انجام گیرد و

گرفته باشد بنابراين رأى شعبه نهم ديلاوان کشلاور صلاحیح     حضور و يا تقديم لايحه براى دادرسى صورت
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 رسد. به نظر مى

كیفارى و در   كیل تعیین نكرد  باشد در محاكممداخله وكیل تسخیرى در صورتى كه متهم شخصا و

 جرايمى كه مجازات اصلى آن جرم اعدام يا ابس دائم باشد ضرورى است.

 هیأت عمومى ديوان عالى كشور: 26/8/1383ا  15رأى وادت رويه شمار  

وکیلال اهمیلات    قانون اساسى جمهورى اسلاحمى ايلاران بلاراى حلاق اسلاتفاده از      03نظر بر اين که در اصل 

و مسلاتنبط از مقلاررات    قانون تشكیل محلااکم جنلاايى   8ى منظور گرديده و از طرفى با توجه به ماده خاص

و  2034شلاهريور   14مصلاوب   هلااى عملاومى   لايحلاه قلاانويى تشلاكیل دادگلااه     21و ملااده   7ماده  1تبصره 

شلاوراى نگهبلاان داراى اعتبلاار قلاانونى اسلات       27/7/32هاى بعدى آن با لحاظ بخشلانامه ملاور     اصححیه

در محلااکم کیفلارى و در   « شخصا وکیل تعیلاین نكلارده باشلاد    در صورتى که متهم»داخله وکیل تسخیرى م

ديلاوان   23اعدام يا حب  دائم باشد ضروريسلات بنلاابراين رأى شلاعبه     موردى که مجازات اصلى آن جرم

گلارد ايلان    خصوص مورد بر اسا  اين نظر صادر شده قانونى و موجلاه تشلاخیص ملاى    عالى کشور که در

بلاراى   در موارد مشابه 2014برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايى مصوب سال  بررأى 

 الاتباع است. ها لازم شعب ديوان عالى کشور و دادگاه

 در تعیین وكیل تسخیرى با ابلاغ به ايشان موازين قانونى رعايت گردد.

 رياست قو  قضايیه 1/11/61ا  15168/62/1بخشنامه شمار  

تسلاخیرى را بلاه    ها، برخحف صريح قانون، ابحغ وقت بلاه وکلاحى   ا ديده شده است که بعضى دادگاهاخیر

عضلاو آن را بلاراى زملاان     اند يكلاى از وکلاحى   کانون وکحى دادگسترى محول يا از مرجع مذکور خواسته

 تعیین شده به دادگاه معرفى نمايند.

تسلاخیرى از   قانونى محكملاه در انتخلااب وکیلال   اتخاذ اين روش، عحوه بر سلب اختیار يا اسقاط تكلیف 

گلاردد کلاه از جمللاه     فاسدى مى ترين حوزه مجاور، موجب توالى بین وکحى مجاز حوزه قضايى يا نزديک

وکیلال منتخلاب و در نتیجلاه تضلاییع حقلاوق       تواند فاقد آثار حقوقى بودن اين نحوه ابحغ وقت به ها مى آن

 متهم باشد.

 243ملادلول ملااده    تعیین وکیل تسخیرى يا انتخاب وکیل به درخواست متهم، اقتضا  دارد در مورد الزام به

دادرسلاى بلاه وکلاحى مزبلاور، ملاواد       هاى آن و نسبت به نحوه ابحغ وقت و تبصره 2074ق.آ.د.ك مصوب 

 از هر جهت مراعات گردد. 2078 مبحث دوم فصل سوم ق.آ.د.م مصوب« ابحغ»راجع به 
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قاضاى در جرياان    ق.ا.ج.ا.ا. كه قبلاً به عنوان 49ى موضوع اصل ها پذيرش دخالت وكلا در پروند 

 اند ممنوع است. رسیدگى و صدور اكم آن دخالت داشته

 رياست قو  قضايیه 12/8/64ا  7161/64/1بخشنامه شمار  

بنا بر اعلاحم سلاتاد اجرايلاى     هاى انقحب سراسر کشور ها و دادگاه بخشنامه به رؤساى کل دادگسترى استان

جريان رسیدگى و صدور احكلاام مربلاوط بلاه     حضرت امام)ره( معدودى از قضات سابق که قبح  در فرمان

هلاا، در   اند و بلاا اخلاذ وکاللات از محكوملاان ايلان پرونلاده       داشته قانون اساسى دخالت 08هاى اصل  پرونده

یانت نمايند، به منظلاور حفلاط و صلا    محاکم انقحب اسحمى شرکت مى دعاوى مورد نظر به عنوان وکیل در

و تبصلاره   2023قانون وکالت مصلاوب   04ضرورت توجه و الزام به رعايت مفاد ماده  المال، از حقوق بیت

 و بلاه منظلاور پیشلاگیرى از هلار     27/2/2073قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى مصوب  3ماده  0

و شلاهرهاى   هاى کشلاور  انهاى انقحب اسحمى تهران و مراکز است گونه سو استفاده احتمالى به کلیه دادگاه

 باشند، مى 08هاى اصل  بزرگ که داراى شعب دادگاه انقحب اسحمى و پرونده

خلاوددارى نماينلاد    هاى موصوف گردد که از پذيرش وکالت اين قبیل افراد در پرونده يادآورى و تأکید مى

رات فلاوق و  اجراى صلاحیح مقلار   ها و مقامات قضايى مسئول لازم است بر حسن و بر رؤساى دادگسترى

گونه تخلف از اين تكلیلاف قلاانونى موجلاب     اين بخشنامه کمال مراقبت و نظارت را به عمل آورند، و هر

 تعقیب انتظامى خواهد بود.

 افظ ااترام وكلاى دادگسترى لازم است.

 رياست قو  قضايیه 7/9/63ا  6891/76/1بخشنامه شمار  

اجلاراى علادالت    هت ايجاد زمینه براى احقاق حلاق و نظر به اينكه حفظ احترام وکحى دادگسترى که در ج

گلاردد   اين موضوع جللاب ملاى   نمايند، لازم است. لذا بدين وسیله توجه عموم قضات محترم به فعالیت مى

طورى کلاه در هنگلاام مراجعلاه بلاه مراجلاع       که نسبت به رعايت شئون وکحى دادگسترى اهتمام ورزيده به

باشلاد، برخلاوردار گردنلاد.     متناسب با شغل آنلاان ملاى   راماتى کهقضايى و انجام وظايف قانونى خود از احت

متعارف وکالت خارج شود بايستى مراتب را با ذکر مورد مستدلا  بلاه   بديهى است چنانچه وکیلى از حدود

 دهند. ربط انعكا  مرجع ذى
 

 چیست؟ با توجه به محرمانه بودن امر تحقیقات در دادسرا، ادود اختیار و دخالت وكیل متهم

 ا.ح.ق.ق: 24/5/1373ا  3355/7 ريه ن

داديلاار از ملاتهم    قانون آيین دادرسى کیفرى، وکیلال پلا  از تحقیلاق بلاازپر  يلاا      221با توجه به تبصره ماده 
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قوانین لازم بداند به بلاازپر  تلاذکر    تواند مطالبى را که براى روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم يا اجرا  مى

 به پرونده و مطالعه آن را در اين مرحله ندارد. ولى حق رجوع شود دهد که در صورتمجل  منعك  مى

 

تصامیمات   غالبا وكلا به من ور مطالعه پروند  و اطلاع از چگونگى مادارك موجاود در پروناد  و   

وكالت يا عدم قبول وكالت  ها مراجعه و خواستار مطالعه پروند  جهت قبول ها به دفاتر دادگا  دادگا 

 و بررسى پروند  را دارند يا خیر؟ وكلا كه فاقد وكالتنامه هستند اق مطالعه گونه شوند آيا اين مى

 ا.ح.ق.ق: 21/11/1385ا  7138/7ن ريه 

ناملاه   تنظلایم وکاللات   هاى مربوط مطلبى دال بر اين که وکیل دادگسترى قبلال از  نامه در قانون وکالت و آيین

کلى مادام که رابطه حقوقى بلاین   د طبق اصولشو حق مراجعه پرونده و مطالعه آن را داشته باشد ديده نمى

وکیل دادگسلاترى نسلابت بلاه پرونلاده بیگانلاه       اى تنظیم نگرديده باشد وکیل و موکل ايجاد نشده و وکالتنامه

ندارد و از لحاظ پیشرفت کار با احقاق حق افراد وکیلال   محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را

و اطحعاتى که معمولا  افراد مراجعه کننده در اختیلاار دارنلاد مسلاائل     ركتواند از اسناد و مدا دادگسترى مى

 تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزند. را استنباط و وکالتنامه

 

 خیر؟ مطالعه پروند  در مراله تحقیقات مقدماتى توسط شاكى با وكیل او مجاز است يا

 ال ( ن ريه م.آ.ق.ق:

طلارفین، شلااکى يلاا     به متهم داده نشده در جهت رعايلات حقلاوق   چون حق مطالعه پروندهن ريه اكثريت: 

و نسلابت بلاه برخلاى اوراق     قانون آيلاین دادرسلاى کیفلارى    70وکیل او صرفا در حدود اجازه موضوع ماده 

 باشند. پرونده مجاز به مطالعه آن مى

 )كه قاضى اوراق محرمانه را معین خواهد نمود(در غیر موارد محرمانه ن ريه اقلیت: 

 پرونده توسط شاکى و يا وکیل او مانع قانونى ندارد. مطالعه

 ا.ح.ق.ق: 5/1/1361ا  7/7ب( ن ريه 

توسلاط اصلاحاب    مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصلاوص انتخلااب وکیلال    22/7/2074طبق مصوبه 

تحقیقات مقلادماتى بلاا توجلاه بلاه      ها ملزم به پذيرش وکیل خواهند بود. النهايه در مرحله دعوى کلیه دادگاه

نداشلاته و فقلاط پلا  از خاتملاه تحقیقلاات       وکیل حق مداخله در امر تحقیلاق را  2074ق.آ.د.ك.  214 ماده

متهم يا اجراى قوانین داشته باشد به قاضلاى اعلاحم    چنانچه وکیل مطالبى را براى کشف حقیقت و دفاع از
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 تا در صورتجلسه قید شود.

 تواند در مرحله تحقیقات ا متهم مىق.آ.د.د.ع.ا.ك. آي 1261با توجه به ماد  

تواناد   ماى  ها را همرا  داشته با اين كه فقط ياك وكیال   مقدماتى چند وكیل داشته و فقط يكى از آن

 داشته باشد؟

 ن ريه ش.ع.د.ع.ا.ت:

همراهلاى   214 نلادارد. موضلاوع ملااده    214تواند داراى وکحى متعدد باشد و اين منافاتى بلاا ملااده    متهم مى

معتقد باشیم کلاه ملاتهم فقلاط     قات مقدماتى است نه اين که متهم يک وکیل داشته باشد. اگروکیل در تحقی

باشلاد   آيین دادرسلاى کیفلارى معلاارض ملاى     214يک وکیل داشته باشد در اين صورت اين موضوع با ماده 

سلایر  توانند چند وکیل انتخاب نمايند و از طرفى تف مى اشاره نموده است که طرفین دعوا 243زيرا در ماده 

کند که ملاتهم بتوانلاد وکلاحى ملاورد نظلار       عادلانه و منصفانه ايجاب مى به نفع متهم و رعايت يک دادرسى

توانلاد شلارکت کنلاد و     در جلسه تحقیقات مقدماتى فقط يكى از وکحى وى ملاى  خود را انتخاب نمايد اما

 تواند شرکت نمايد. مىها  ها باشد و در جلسات مختلف نیز هريک از آن يک از آن کدام کند که فرقى نمى

وكلاى آنان مجاز به  با عنايت به محرمانه بودن تحقیقات در دادسرا آيا شاكى خصوصى يا متهم و يا

 باشند يا خیر؟ مطالعه پروند  مى

 ن ريه ش.ع.د.ع.ا.ت:

يلاک نفلار وکیلال     توانلاد  از قانون آيین دادرسى کیفرى اعحم نموده است که متهم مى 214هر چند که ماده 

باشلاد بخصلاوص در    نامبرده نمى ه خود داشته باشد دلیلى جهت مطالعه پرونده از سوى متهم و وکیلهمرا

از قلاانون ملاذکور    284باشد و با عنايت به ماده  صورتى که پرونده مذکور از موضوعات تبصره ماده مرقوم

ت به مطالعلاه پرونلاده   تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه نسب تواند پ  از تكمیل متهم و وکیل نامبرده مى

از قانون مذکور کلاه اعلاحم داشلاته شلااکى و ملادعى       38با عنايت به ماده  اقدام نمايد و در خصوص شاکى

از قانون آيلاین دادرسلاى کیفلارى     70شخصا يا توسط وکیل شكايت نمايد و برابر ماده  تواند خصوصى مى

                                                           
تواند یـک نفـر وكيـل همـراه خـود       هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى سابق: متهم مى قانون آیين دادرسى دادگاه 126ـ ماده 1

تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبى را كه بـراى كشـف حقيقـت و دفـاع      داشته باشد وكيل متهم مى
 ر هر صورتجلسه منعكس شود.از متهم یا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام نماید. اظهارات وكيل د

در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غير متهم به تشـخي  قاضـى موجـب فسـاد گـردد و همدنـين در       تبصره: 
 خصوص جرایم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله با اجازه دادگاه خواهد بود.

 1312ق.آ.د.ک. مصوب  366و  315نک: مواد 
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از  ه بلاودن تحقیقلاات نباشلاد پلا     تواند از صورتجلسات تحقیقات مقدماتى کلاه منلاافى بلاا محرمانلا     مى نیز

جهلات مطالبلاه و    رسد با محلوظ نظر قرار دادن اين ملااده منعلاى   پرداخت هزينه رونوشت بگیرد به نظر مى

 مطالعه پرونده توسط ايشان نباشد.
 

من ور پاياان هار    ق.آ.د.ع.ا.ك. چیست؟ آيا 126مذكور در ماد  « خاتمه تحقیقات»من ور از عبارت 

آخارين جلساه تحقیقاات     ا پايان تحقیقات در خصوص هر موضوع اتهام ياجلسه تحقیقات است. ب

تحقیقات مجاز است يا اينكه اين امر ممناوع   مقدماتى؟ و آيا تقديم لايحه توسط وكیل قبل از خاتمه

 شود؟ مى بود  و مداخله در امر تحقیق محسوب

 ن ريه ش.ع.د.ع.ا.ت:

)در عملاومى و انقلاحب    هلااى  نون آيین دادرسى دادگاهقا 214در ماده  )خاتمه تحقیقات(منظور از عبارت 

اساسلاى انتخلااب وکیلال از حقلاوق      قلاانون  03پايان هر جلسه تحقیقات است و طبق اصلال   امور كیفرى(

باشد على ايحلاال   مقدماتى دفاع از حقوق متهم مى باشد و فلسفه حضور وکیل در تحقیقات اساسى فرد مى

تهم بايد در هر جلسه تحقیق ايلان حلاق را داشلاته باشلاد کلاه      وکیل م جهت رعايت اصول دادرسى عادلانه

براى دفاع متهم يا اجراى قانون يا کشلاف حقیقلات لازم باشلاد اظهلاار دارد در      مطالب و اظهارات خود که

فايده خواهد بود نتیجتا اين که وکیل بايد در پايلاان هلار جلسلاه     وجه و بى حضور وکیل بى غیر اين صورت

را  شود حق حضور و اظهار کردن نظلارات خلاود پیراملاون تحقیقلاات     كیل مىکه با حضور متهم تش تحقیق

 دارا باشد.
 

 ق.آ.د.ع.ا.ك. چیست؟ 126من ور از موارد محرمانه مذكور در ماد  

 ا.ح.ق.ق: 31/9/1379ا  7379/7ن ريه 

هملاان   244ملااده   ق.آ.د.ك. موارد مذکور در بندهاى سه گانلاه  214منظور از موارد محرمانه در تبصره ماده 

 قانون است.

 2081ق.آ.د.ك. مصوب  283و تبصره ماده  43و  3نک: ماده 
 

 ادود مداخله وكیل در مراله تحقیقات مقدماتى چیست؟

 ا.ح.ق.ق: 5/1/1361ا  7/7ن ريه 

توسلاط اصلاحاب    مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصلاوص انتخلااب وکیلال    22/7/2074طبق مصوبه 

تحقیقات مقلادماتى بلاا توجلاه بلاه      کیل خواهند بود. النهايه در مرحلهها ملزم به پذيرش و دعوى کلیه دادگاه


